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شناختی( محمد  بینی)هستی بررسی تأثیر نوع جهان 

 شحرور در فهم قرآن 

 2عبدالحسین خسروپناه 1زاده، شیرین رجب

 چکیده 

پديدآورندۀ آن اثر است  بيني  دهندۀ فضاي حاكم بر اثر يک نويسنده، نوع جهان ترين عوامل تشكيلاز مهم 
مي  او  آثار  و  كلام  به  خاصي  بوي  و  رنگ  اغلب  سوريه،  كه  اهل  معاصر  نوانديش  شحرور،  محمد  دهد. 

هدف از    هدف: ترين اثر خود، الكتاب والقرآن آورده است.  برانگيزي در مهم هاي جديد و جنجالنظريه 
جهان محمد شحرور براي يافتن تأثير نوع بيني و زيست ، واكاوي و دستيابي به فضاي جهاناين مقالهنگارش 

تحليلي با استفاده  -روش اين مقاله، توصيفي  روش:شناخت او از هستي و انسان بر فهم او از آيات قرآن بود.  
تيجۀ تحقيق نشان داد كه شحرور، وجود را مبتني بر تعامل دو ن  ها و نتیجه:یافته اي بود.  از منابع كتابخانه

برد و از اين اصل براي فهم آيات  مي داند و از آن با عنوان »جدل ثنايي« و ديالكتيک موجودات نام جانبه مي 
گيرد. وي تحت تأثير نظريۀ تكامل داروين،  قران در موضوعات مرتبط با خلقت، زبان و معرفت انساني بهره مي 

با نگرشي خاص به خلقت انسان، زبان انساني و سير تكاملي آن، معرفت انساني و اقسام آن و رابطۀ قضا و قدر  
در تبيين نظرات خويش   كند.و نحوۀ ارتباطش با جبر و اختيار و حيطۀ آزادي انسان نظريات خاصي مطرح مي

برخي واژه  لغوي  واكاوي ريشۀ  قرآني  با  آيات  به  خود  آراي  براي مستند كردن  وافري  قرآني، سعي  هاي 
يد  دارد. او براي تكامل زبان انساني، چهار مرحلۀ تقليد، إنباء، تجريد و انسان قديم و انسان جدمصروف مي 

كند و با تقسيم و تمايز بين »شيطان فعلاني« و »شيطان فيعالي« و همچنين بين »عقل إتصالي« و »عقل را ذكر مي
دهد. شحرور، عناصر معرفت انساني را حق و باطل، غيب و شهادت،  علمي«، تبيين خاصي از هر يک ارائه مي 

سمع، بصر و فواد، قلب، عقل و فكر، بشر و انسان معرفي كرده؛ معرفت انساني را به سه نوع فؤادي، خبري و  
 كند.نظري تقسيم و تبيين مي

 شناسي.شناسي، انسانبيني، فهم قرآن، هستي محمد شحرور، جهان  واژگان کلیدی:
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  179... ( محمد یشناخت ی )هستینیبنوع جهان  ریتأث یبررس 

 الف( مقدمه 
تفسيري از  داده و  با محيط بيرون شكل    را   اشبه زندگي، رابطهنسبت    انسانانديشه و تفكر  

  شناختي و سبکبر اساس اينكه از چه  انسان بينيجهان دهد.ارائه ميهستي، انسان و زندگي 
  ، بيني اساطيريجهان  ؛ مانندانواع و اقسام مختلفي دارد  ،كندمعرفتي تغذيه مي  ۀفلسف   از چه

و ... . محمد شحرور، نوانديش معاصر، در شمار نويسندگاني   قرآني ،عرفاني ،علمي ،فلسفي
از جهان بازتابي  قرآن،  از  او  فهم  كه  كه در است  است  انسان  و  به هستي  او  و نگرش  بيني 

از يک  اين مقاله انعكاس يافته است.  (1990)اش، »الكتاب و القرآن«شناسيترين اثر قرآنمهم
جهان محمد شحرور بوده و از  بيني و زيستواكاوي و دستيابي به فضاي جهان  در پي سو  

در جستجوي يافتن چگونگي تأثير نوع شناخت او از هستي و انسان بر فهم او از  سوي ديگر، 
نظريه هاي جديد و جنجال برانگيزاش در اين حوزه است. از همين رو لازم  قرآن و ظهور 

 بررسي شود.   شحروربيني  »انسان« در جهان چگونگي تفسير »هستي« و است
پژوهان نوانديشِ اهل سوريه است.  م، از قرآن 1938، متولد سال محمد بن ديب شحرور

وي   است.  بوده  خودآموز  و  صورت خودخوان  به  اسلامي،  علوم  حوزۀ  در  وي  مطالعات 
تحصيلات دانشگاهي را در رشتۀ مهندسي عمران طي هشت سال در شوروي كمونيستي و  

است.  10 ايرلند گذرانده  عنوان  او    سال در  به  مهندسي دانشگاه دمشق  دانشكدۀ  استاد  در 
  :2004  1)كريسمان،م. در شهر ابوظبي امارات درگذشت.  21/12/2019اشتغال داشت و در تاريخ  

 ( 436-435:  2010  3؛ خوسن، 170:  1997  2؛ كلارک،264-265
ليبرال اسلامي،  جنبشهاي  فكريِ  جريانهاي  با  مقارن  شحرور،  فكري  رشد  ها، دورۀ 

گيري  گراهاست و اين جريانها بر انديشۀ او تأثير گذاشته و زمينۀ شكلها و ملّيماركسيست
دغدغه و  استسؤالات  او شده  براي  افكار  (17- 19:  1416)شحرور،  هايي  اعتراف خودش،  به   .

شخصيتهايي همچون جعفر دکّ الباب و محمد عابد الجابري تأثير ايجابي بر او داشته است.  
او طرفدار متفكراني است كه نوعاً شخصيتهاي التقاطي و تا حدودي مخرّب دارند؛ همانند  

 ( 265:  2004)كريسمان،  چارلز داروين، اسحاق نيوتن، فريدريش هگل، فرانسيس فوكوميا و... .
. او بر خلاف ديگران كه راه  كوشد نگرش انسان عصر خويش را تغيير دهدميشحرور  

پيروي از »راديكاليسم سياسي« يا صورت خنثاي اسلام سلفي و سنّتهاي مكاتب قديم)همچون  
اند، راه حلي ابتكاري خارج از مرزهاي دين مطرح كرد. وي با  مكتب معتزله( را برگزيده
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نوآورانه و  كه سال  انتشار نخستين  معاصره«  قراءه  القرآن  و  »الكتاب  عنوان  با  كتابش  ترين 
دستاورد    1990 به گفتۀ خودش  و  اوست،    20به چاپ رسيد  قرآني  و تحقيق  مطالعه  سال 

هاي جديد علوم انساني  هاي او بر پايۀ دادهسالگي به شهرت رسيد. نظريه 52ناگهان در سن 
 ( 165- 166)همان:  شماري را در بر داشت.و علوم تجربي، مخالفتهاي بي

شحرور قائل است كه آنچه به عنوان مسلّمات اسلام قلمداد شده، در حقيقت مسلّمات 
تا خود را از اين چارچوبها آزاد و رها سازد.نيستند و مي گويد: »قرنهاست  ميوي    كوشد 

خواهد با  تصوير معكوسي از اسلام عرضه شده و مسلمانها اسير مسلّماتي هستند كه وي مي
ارائۀ براهيني، معكوس بودن آنها را اثبات كند«. از نظر او، در عصر حاضر مسائل عقيدتي و  

است فلسفي  عمق  فاقد  اسلام،  بر  (29:  2017)شحرور،  رفتاري  عربيِ  . وي  تمدنِّ  كه  است  آن 
اسلامي، در حال حاضر، در افكار گذشته باقي مانده است، كه بايد از آن گذر كرد و نبايد  

است متفاوت  حاضر  قرن  با  نخست  قرن  شرايط  بود؛ چون  دنبال  (32-35)همان:  مقلّد  به  او   .
)رجبي، اي است تا با بازخواني قرآن، به حقيقيت دين متناسب با عصر كنوني دست يابد.نظريه
1395  :85-84 ) 

بيني او و  در خصوص آرا و نظريات شحرور گرچه مقالاتي نگاشته شده، ولي به جهان
تأثير آن بر آرا و خوانش او از قرآن، جداگانه پرداخته نشده است. از اين رو، اين مقاله با  

بيني و شناخت  تحليلي در صدد پاسخ به اين سؤال است كه: جهان  - استفاده از روش توصيفي
 شحرور از هستي و انسان چه تأثيري بر فهم او از آيات قرآن داشته است؟ 

 شناسی شحرور در فهم قرآن ب( تأثیر هستی
شناسي و نوع نگاه شحرور به پيدايش و خلقت جهان و انسان و سير تكامل آن، تأثير  هستي

سرآغاز خلقت    بسزايي در فهم او از آيات قرآن داشته است. نوع نگرش او به پيدايش هستي،
تأثير هر يک از اين عناوين سه  انسان و فهم و تفسير او از  گانه  سرانجام خلقت انسان و  بر 

 شود. آيات قرآن، مباحثي است كه در ادامه به آنها پرداخته مي

 . پیدایش هستی 1
در انديشۀ شحرور، بر خلاف نظر رايج، پيدايش عالم مادي، نتيجۀ انفجاري بزرگ است و  
انفجار بزرگ ديگري همچون انفجار اول رخ خواهد داد كه به تغيير طبيعت ماده و نابودي  

انجامد. اين عالم از عدم نشأت نگرفته، بلكه از مادۀ ديگري است و به جاي اين  اين عالم مي 
 ( 259:  2017)شحرور،  عالم نيز عالم متفاوتي قرار خواهد گرفت.
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كليدي در هستي يا ديالكتيک، اصطلاحي  واژۀ »جدل«  شحرور،  نظام فكري  و  در  شناسي 
مقاييسانسان در  لغوي جدل  معناي  به  استناد  با  وي  اوست.  امتداد  شناسي  و  »توالي  اللغه: 

خصومت مبتني بر دوگانگي«، جدل )ديالكتيک( وجود را مبتني بر تعامل دو جانبۀ وجود  
به مفاهيم هلاک شيء، زوجيت اشيا، تعاقب  مي داند و آن را جدل ثنايي ناميده و با توجه 

 داند: اضداد و درگيري نقيضان، جدل را بر چهار نوع مي
يک( جدل هلاک شيء)جدل داخلي در شيء واحد(: دو عنصر ملازم در شيئي مادي  

 انجامد.كه به درگيري داخلي ميانشان و هلاكت مي
دو( جدل تلاؤم زوجين)جدل خارجي ميان دو شيء(: دو عنصر يا دو شيء مادي مقابل  

تأثير ميهم قرار مي انجامد و در نهايت به  گذارند كه به جدل خارجي ميگيرند و بر هم 
 رسند.هماهنگي مي

رسند و اگر يكي نباشد، سه( جدل اضداد: دو عنصر متعاقب، در دو پديده كه به هم نمي
 ضرورتاً ديگري خواهد بود؛ همانند شب و روز. 

وجود   در  نقيضان  منتج  چهار( جدل  درگيري  به  »انسان«  وجود  در  نقيض  دو  »انسان«: 
يا در نفس  شود كه در نهايت يكي تأييد و ديگري منتفي ميمي يا در فكر  شود. اين جدل 

 ( 301:  1995؛ عمران،  245-246)همان:  »انسان« است.
از نگاه شحرور، نوع نخست و دوم جدل، اهميت و فراگيري بيشتري دارند كه در ادامه  

 شوند.تبيين مي
اين جدل نوعي درگيري داخلي در تمام اشياست كه موجب    یک( جدل هلاک شیء:
شود و به طور مستمر در عالم باقي است. شحرور تحت تأثير  تغيير شكل دائمي همۀ اشيا مي

گويد: تسبيح از  اين نگاه، اصطلاح »تسبيح« در قرآن را حمل بر اين نوع از جدل دانسته و مي
به معني   (44)اسراء:  »سَ بَ حَ« به معناي حركت مستمر است. »وَ إنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبحُِّ بِحَمْدِهِ«

وجود جدل داخلي درون تمام اشياست. در نتيجه، »تسبيح« از مفهوم معروف خود)منزّه و  
 دهد.پاک دانستن از عيوب( دور شده و يک حقيقت تكويني را در موجودات نشان مي

الله« به معناي تنزيه خداوند از نقايص و عيوب نيست، بلكه به  از نظر وي، گفتن »سبحان
اين معناست كه گرچه وجود خدا مصدر جدل داخلي اشيا از ابتداي خلقت بوده، ولي ذات  
قانون   به  حج  سورۀ  پنج  آيۀ  شحرور،  نگاه  از  است.  منزّه  حركت  اين  از  خداوند 

اده به طور مستمر اشاره دارد  درگيري)جدل( تناقض داخلي در شيء و قانون تغيير صورت م
 و تغيير مراحل خلقت انسان، به عنوان شاهد مثال آمده است. 
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رود و با »نفخۀ دوم«  از نظر وي، قانون تناقض داخلي ميان اشيا در »نفخۀ اول« از ميان مي
آيد. قيامت،  هاي مادي ديگر به وجود ميگينظام مادي ديگري مبتني بر قوانينِ ديگر و ويژ

متوقف مي يعني هلاک آن  عالم؛  انفجار  با  كه  است  قانون  اين  شود.  آخرين دورۀ وجود 
بود. در آنجا خلود  ويژگي نخواهد  قانون »هلاک شيء«  بر  مبتني  قيامت،  از  بعد  نظام  هاي 

وجود دارد و ماده از عناصر بدون تناقض تشكيل شده و مرگ و تولد و تغيير در آن مطرح  
 نيست.

، »فلق« را همان انفجار دروني  (95)انعام:  اشاره به آيۀ »إنَِّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى«شحرور با 
دهد و عبارت »يخُرْجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  داند كه بر اثر تناقض عناصر دروني آن رخ مياشيا مي

الْمَيِّتِ مِنَ الحَْيِّ« در همين آيه را بيانگر قانون جدل داخلي مي داند. همچنين آيۀ  وَ مخُرْجُِ 
داند كه تمام  را به اين معني مي  (88)قصص:  لهَُ الحْكُمُْ وَإِلَيهِْ ترُْجَعوُنَ«  »كُلُّ شَيْءٍ هَالکٌِ إِلَّا وجَهْهَُ

 ( 247-255:  2017)شحرور،  يابند.اشياي مادي، تابع قانون »هلاک شيء«اند و مبتني بر آن ادامه مي
شحرور آيات زوجيت در قرآن را نه به معناي زوجيت ميان   دو( جدل تلاؤم زوجین:

داند كه به  الجنس ميدو عنصر يک شيء، بلكه رابطۀ بيروني ميان دو شيء متقابل مختلف
انجامد. از نظر وي، زوج در زبان عربي، اصلي است كه بر تقارن  تأثير و تأثرّ در ميانشان مي

كند. زوجيت، قانون اساسي موجود در ميان تمام اشياي عالم مادي است  دو شيء دلالت مي
و اين قانون در علوم تجربي به تغيير كيفيت حاصل از تعامل شيميايي دو شيء و توليد شيء  

)انعام:  شود. در قرآن از رابطۀ دو شيء متمايز و متقابل، به »ازواج« تعبير شدهسوم اطلاق مي

يْنِ   49ن قانون در آيۀ گرايي ايو به شمول  (144-143 سورۀ ذاريات: »ومَِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوجَْ
 ( 255- 258:  2017)شحرور،  لَعَلكَّمُْ تَذَكَّرُونَ« اشاره شده است.

 . سرآغاز خلقت انسان 2
شحرور دربارۀ خلقت انسان و سير تكاملي آن، معتقد به نظريۀ تكامل داروين است. وي قائل  

سلولي كه از خاک نشأت گرفته و  است كه انسان همانند ساير موجودات، از موجودي تک
به  1شود، مراحل تكامل خود را در سه مرحله از »بشر« سپس تبديل به موجود چند سلولي مي

طي كرده و به انسان كنوني بدل شده است. در نگاه شحرور، »بشر«    2»آدم« و سپس به »انسان«

 
از بشر، وجود 1 بوده و مقصود قرآن  انساني  انواع  تمام  انسان كه شامل  از وجود فيزيولوژيكي  عبارت است  . »بشر« 

 ( 308-309:  2017است؛ يعني قطع نظر از تاريخ، تفكر و معنويات آن.)شحرور،    فيزيولوژيكي
وجود آمدن ارتباط »زباني« شود كه بعد از »نفخه روح« و به . »انسان« در قرآن به مرحلۀ خاصي از بشريت گفته مي2

)نشأه لغت( ظهور يافته است. انسان فعلي در قدم نخست، مرحلۀ بشريت را طي كرده و با »آدم« مرحلۀ »انسانيتِ« آغاز  
 ( 310-312:  2017يافته است.)شحرور،  
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ئاندرِتال اي طولاني، وارد مراحل تكامل  ها« بوده كه پس از طي كردن دورهدر ابتدا از نوع »نِ
 و پختگي شده است.

آغاز اين مرحله، آغاز »انسانيت« است كه با دو تغيير آغاز شده است: يكي، »إستوا« و راه  
رفتن انسان با هر دو پا؛ دوم، تكميل جهاز صوتي خاص انساني كه قدرت توليد امواج صوتيِ  

گويد: در آيۀ  سورۀ انفطار مي  7و    6گوناگوني را دارد. با ابن نگاه، شحرور در فهم آيات  
»الَّذي خَلَقکََ فَسوََّاکَ فَعَدَلکَ«، »عدل« به معناي »إستوا« بعد از »خلق« است و اشاره به مفهوم  
»عَلَّمهَُ   آيۀ  از  را  خود  استنباط  وي  دارد.  دستها  آزادي  و  پا  دو  بر  حركت  فيزيولوژيكي 

به واسطۀ  چنين بيان مي  (4)الرحمن:  الْبَيَانَ« تعليم »بيان« بعد از خلقت انسان  كند: در اين آيه، 
 هاي تبادل اصوات و استفادۀ لغات. تغييرات مادي مراد است، نه الهام معرفت راه

داند كه در اللهي ميوي كسب اين توانمندي گفتاري را به معناي آمادگي پذيرش خليفه
آيه »جعل« به معني   آمده است. از نظر وي، در اين  (30)بقره:  آيۀ »إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِيفهًَ«

خلق نيست، بلكه به معني »تعيين« يا همان »صيروره« است. »بشر« پيش از بدل شدن به »انسان«،  
خورده و به تخريب زمين)فساد(  در مملكت حيواني بوده و همچون چهارپايان، گوشت مي

زده است؛ ولي پس از نفخۀ روح، به »انساني« عاقل بدل شده است. در واقع؛ »آدم«  دست مي
؛ همو،  312- 314: 2017)شحرور، مرحلۀ ميان »بشر« و »انسان« است كه نام او در قرآن آمده است

مي(254-252:  2010 روشني  به  توضيحات  اين  در  دقت  با  نگاه  .  تأثيرگذاري  توان چگونگي 
 شناختي وي را در فهم آيات قرآني دريافت. هستي

اند به اينكه قبل از آدم مخلوقاتي مفسد و شحرور با خطا دانستن نظرات كساني كه قائل 
اند، معتقد است موضوع فساد و خونريزي  مسفک وجود داشته و ملائكه از آن آگاه بوده

ها با توجه به گذشتۀ بشريت در زمين)كه  گونه قابل تفسير است كه فرشتهانسانها در زمين اين
اند؛ ولي به صورت ساير حيوانات زندگي داشته است(، او را مفسد و خونريز معرفي كرده

پروردگار با دميدن روح و آغاز مرحلۀ انساني، او را شايستۀ مسئوليت)خلافت( ساخت. وي  
گويد آن باغي كه آدم در آن  در توصيف بهشتي كه آدم و حوا در آنجا آفريده شدند، مي

شناختي متأثرّ  ه است، نه بهشت برين. وي با نگاه انسانساكن بود، همچون باغهاي زميني بود
گيرد كه »بشر« تا ميليونها سال قبل از »آدم« وجود داشته و در حال  از داروينيسم، نتيجه مي

كند  تكامل و تغيير بوده است. اين تغيير و تحول را قرآن با عنوان »بثّ«)تكثير و ظهور( ياد مي
نامد. از نظر  و انتقال از يک مرحله)بشريت( به مرحلۀ بعدي)انسانيت( را »هبوط«)انتقال( مي

توان گفت كه خداوند قرآن را »هبوط«  شحرور، »هبوط« در قرآن به معني »نزول« نيست و نمي
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توان گفت آن را »نازل« كرد. همچنين، قرآن مرحلۀ »تمييز غريزي« و  داد؛ در حالي كه مي
عَلمََّ الْإنِْسَانَ فرمايد: »الَّذِي عَلمََّ بِالْقَلمَِ،  »معرفت« انساني را مشخص كرده است؛ آنجا كه مي

آيات، مراد از »قلم«، مفهوم اصلي آن؛ يعني »تمييز«)تقليم( است  . در اين (4- 5)علق:  «مَا لمَْ يَعْلمَْ
اند  كه براي تمام حيوانات وجود دارد و معرفت انساني كه ساير موجودات زنده از آن محروم

توان گفت شحرور از نظريۀ خلقت انسان، نتايج ذيل را  بندي ميشود. در جمعمشخص مي
 كند:استنباط مي

تغيير مستمر طي ميليونها سال »البث« بود، در مناطق گرم جنگلي زمين    »بشر« كه نتيجۀ 
 شد و همچون حيوانات زيست داشت. يافت مي

نهْا« اي  به معناي نزول)فرود آمدن( نيست، بلكه انتقال از مرحله  (38)بقره: عبارت »اهْبِطوُا مِ
 به مرحلۀ ديگر است. فعل »هبوط« در قرآن به انتقال مكاني يا كيفي اشاره دارد. 

از   بشريت پس  است.  سازگاري  و  موافقت  معناي  به  مَ«  دَ  »أَ  اصل  از  »آدم«  عربي  لفظ 
 اللهي و كسب دستگاه صوتي مناسب به آدميت رسيد. انتصاب به خليفه

تعليم انسان با »قلم« رخ داد؛ ولي اينكه مفسرّان قلم را كنايه از تعليم كتابت و ابزار آن 
توان  ، چگونه مي(31)بقره: دانند، خطاست؛ چون با توجه به آيۀ »وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسَْماءَ كُلَّها«مي

پذيرفت كه تعليم با قلم بوده است؟ مگر در زمان آدم، قلم و قرطاس بوده است؟ شحرور با  
توجه به اصل لغت »قلم« كه تسويه، اصلاح و تهذيب است، آن را به معناي كاستن بخشي از  

داند. از اين رو، »تقليم«، تمييز اشيا از يكديگر و ستون اساسي در معرفت  اشيا و تهذيبشان مي
ل، چشم  گانۀ انسان، »تقليم« خاص خود را دارد؛ براي مثاانساني است. هر كدام از حواس پنج

دهد. طبّ هم در  ها را تمييز ميدهد يا حس بويايي، رايحهرنگ و شكل و اندازه را تمييز مي
:  2017)شحرور، تكاملش »تقليم«)تمييز( يافت و هر يک از اعضاي بدن، طب مخصوصي دارد.

 ( 120-129:  2014؛ همو،  320-315
دانند كه به جاي  اغلب مفسرّان بر خلاف نظر شحرور، بشر و انسان را دو لفظ مترادف مي

،  1984؛ ابن عاشور،  140:  19ج  ،  1420؛ فخر رازي،  517:  6، ج  1372)طبرسي،  توانند استعمال شونديكديگر مي

اند  البته برخي تفسيرپژوهان، همچون يدالله سحابي، به عدم ترادف اين الفاظ قائل.  (36: 13ج 
دانند كه جسم انسان مدّ نظر است و  و استعمال لفظ بشر را در قرآن، مخصوص مواقعي مي

در اين دوره، قدرت تشخيص و تمييز نداشته و غير مسئول بوده و لفظ انسان به دورۀ پس از  
:  1386)سحابي، آن، كه قدرت تشخيص و اختيار دارد و وارد تكامل فكري شده، اشاره دارد.

168-161 ) 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_5_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%82
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 . سرانجام خلقت انسان 3
تر توضيح داده شد،  شحرور با استناد به دو قانون »جدل داخلي« و »قانون زوجيت« كه پيش

يابد؛ چون در ضمن دو تغيير هلاک مستمر  ميمعتقد است كه نظم مادي موجود جهان پايان 
كند و در نهايت، منجر  و تغيير كيفي، وضعيت كلي و توازن موجود ميان موجودات تغيير مي

اي از آياتِ قرآن را كه  شود. وي بر اساس اين باور خود، بخش عمدهبه پايان اين جهان مي
به »قيامت«)پايان نظم موجود( و آغاز جهان ديگر)آخرت( اشاره دارند؛ مانند نفخ صور، بعث  

 كند. و حساب و بهشت و دوزخ، بر همين مبنا تفسير مي

 یک( نفخ صور 
عبارات   با  كه  قرآني را  انسان، آيات  و  جهان  خلقت  از  نوع شناختش  تأثير  تحت  شحرور 

به دور صور مي اشاره  آمده،  »نفخ صور«  و  پايان  »فجر«  نظم موجود  اولي،  اثر  بر  كه  داند 
آيد. وي با تكيه بر قانون قطعي جدل يابد و بر اثر دومي، نظم مادي ديگري به وجود ميمي

هلاک شيء، بر اين عقيده است كه خلقت اوليه با انفجار بزرگي آغاز شده است. وي مؤيد  
گويد: واژۀ »فجر«  دانسته، مي  (1-3)فجر:  باور خود را آيات »وَالْفجَرِْ، وَلَيَالٍ عَشرٍْ، وَالشَّفْعِ وَالوْتَرِْ«

اي است  گانهدر آيۀ نخست سورۀ فجر، انفجار اول است و »ليالٍ عشر« در آيۀ دوم، مراحل ده
»الشفع و الوتر« در آيۀ سوم نيز به   به نور شفافي بدل شده است.  كه بر ماده سپري شده تا 

 . دهندۀ جهان و هسته و مدار آن است، اشاره داردهيدروژن كه اولين عنصر تشكيل
با توجه به تفاوت معنايي واژۀ »خلق« كه بر تصميم به امري مسبوق به سابق دلالت دارد  

كند؛ آفرينش آسمانها و  اي براي آن متصور نيست دلالت ميو »ابداع« كه بر امري كه سابقه
و بي قديم  غير  آنها،  ابداع  بر  خداوند  و تصميم  بوده  ابداع  پايۀ  بر  است.  زمين  بوده  سابقه 

چنان  اند؛ آنآسمانها و زمين به يكديگر متصل بودند و بر اثر انفجاري بزرگ از هم جدا شده
 به آن اشاره شده است.  (30)انبیا: «أَنَّ السَّمَوتَِ واَلْأرَضَْ کاَنَتاَ رَتقْاً ففََتقَنَْهُمَاكه در آيۀ »

شحرور قائل است كه قانون »صيرورت« و تغيير در فرايند جهان مادي، از انفجار اول تا 
زمان انفجار دوم باقي است. قرآن از انفجار ناگهاني به »نفخ در صور« تعبير كرده كه همان  

اي به مرحلۀ ديگر است. اين تغيير ناگهاني يا »نفخ صور«  تغيير ناگهاني و انتقال سريع از مرحله
به نابودي اين جهان و انتهاي برقراري قوانين جاري عالم ماده در اين جهان و جايگزين شدن  

. در اين مبحث هم به  (259- 263: 2017)شحرور، شودقوانين جديد در عالم مادي ديگر منتج مي
بر فهم او از آيات قرآن تأثير  روشني معلوم شد كه چگونه باورها و زيست جهان شحرور 

 كند.سيرهاي نامأنوسي از آيات قران ميگذاشته و چه تف 
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 دو( بعث 
تغييرات   و  شد  بر زمين ظاهر  اول،  انفجار  از  ميلياردها سال پس  انسان  انديشۀ شحرور،  در 
بسياري در آن رخ داد تا از مرحلۀ بشريت به مرحلۀ انسانيت برسد و تا زماني كه اين جهان  
نابود شود و جهان مادي ديگر با قوانين جديد به وجود آيد، تغييرات آن ادامه دارد. جهان  

ي از تناقضات داخلي بوده و در آن تولد و مرگ وجود ندارد و خالي از تغيير و  جديد، خال
تكامل است و نوع ديگري از ماده، روابط و حركت پديدار خواهد شد؛ گرچه قانون تأثير و  

 رود. تأثير ميان اشيا)ازواج( همچنان باقي خواهد بود، ولي قانون جدل داخلي از ميان مي
داند كه در  شحرور تحت تأثير اين نگاه در آيات قرآن، مراد از »نفخۀ دوم« را بعث مي

آورد كه در  دهد و براي اين موضوع با استناد به قواعد زباني دليل ميپي نفخۀ اول رخ مي
« اللهَُّ  آيۀ  شَاءَ  مَنْ  إلَِّا  الْأرَْضِ  فِي  ومََنْ  السَّماَوَاتِ  فيِ  مَنْ  فَصَعِقَ  الصوُّرِ  فيِ    فِيهِ   نُفخَِ  ثمَُّونَُفخَِ 

يَنْظُرُونَ  همُْ  فَإذَِا  أخُرَْى و  (68)زمر:  «قِيَامٌ  است  اول ذكر شده  نفخۀ  از  ادات ترخي)ثمَُّ( پس   ،
خداوند »بعث« را با خروج از مرگ به حيات توصيف كرده و »بعث« خروج مردم از موت  

شان و اين  به حيات با وجودي مادي و جديد است، نه تغيير در صيرورت و فرايند وجودي
حيات مجدد با وجود مادي است كه با حيات دنيايي متفاوت بوده و عين جسم دنيايي نيست  

 ( 263- 265:  2017)شحرور،  و تركيب نسبي مواد جسماني است.

 سه( بهشت و دوزخ 
با   انفجار دوم)نفخ صور(  از  بعد  بلكه  نيست،  فعلاً موجود  و دوزخ  بهشت  نظر شحرور،  از 
قوانين جديد به وجود خواهد آمد. وي قول شايع مبني بر وجود كنوني بهشت و دوزخ را  

 داند و بر آن است كه پس از نابودي اين عالم، بهشت و دوزخ موجود خواهند شد. خطا مي
داند و »جنّت« زمين پوشيده شحرور، »جنّت« را از »جَ نَ نَ« به معناي غطا و پوشش مي

بر حسب سياق مي يا آخرت دلالت  شده با درختان و شاخه و برگ است كه  تواند بر دنيا 
كند؛ ولي همواره داراي معناي ايجابي است. بر اساس قرآن، بهشت اوصاف متفاوتي دارد و  
دنيا و آخرت)با تكيه بر   بر آتش در  در آن پديدۀ مرگ وجود ندارد. لفظ »نار« در قرآن، 

بر اين دلالت دارند كه در آسمانها و   (100؛ كهف:  48)ابراهيم:  كند. آيات قرآنسياق( دلالت مي
مي رخ  تبديل  خواهد  زمين  حاصل  جديد  مادۀ  قوانين  با  جديد  زميني  و  آسمانها  و  دهد 

 ( 266-269:  2017)شحرور،  شد.
كند، بر آن  توصيف مي (185)آل عمران:  اي كه دنيا را به »متاع الغرور«شحرور در تفسير آيه

دنيا زائل كه  ديگر  است  به شكل  شكلي  از  تغيير  حال  طور مستمر در  به  است؛ زيرا  شدني 
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پديده  دنيا  است. در  باقي  و  بهشت دائم  و  است؛ حال آنكه  استراحت، صحّت  و  كار  هاي 
ها مخفي است  بيماري، خير و شر، جنگ و صلح وجود دارد؛ ولي در آخرت تمام اين پديده 

وجود   آنجا  در  تغييري  و  است  متفاوت  بسيار  كنوني  دنياي  با  دنيا  آن  مادۀ  و  قوانين  و 
. البته همواره در تفاسير، به تفاوت اقتضائات و سنخ نعم بهشتي و  (270-271:  2017)شحرور،  ندارد

)محمود،  آتش و عذاب دوزخ، با نعم و آتش دنيا و اجساد دنيوي و اُخروي تأكيد شده است.
1999  :97-84 ) 

 شناسی شحرور در فهم قرآن ج( تأثیر نوع انسان
زبان،   همچون:  موضوعاتي  به  اساس  شحرور  بر  و  دارد  توجه  انسان  اختيار  و  معرفت 

 كند. اي خاص فهم و تفسير ميشناسي خود، آيات مربوط به اين موضوعات را به گونهانسان

 . زبان انسانی و تکامل آن 1
به   آنها را  انسان  و  است  شده  تأليف  متمايز  مُقطّعِ  اصواتِ  از  انساني  نظر شحرور، كلام  از 

بنا  صورت آگاهانه صادر مي اصوات  »تقليم«)تمييز(  بر  انساني  عبارت ديگر؛ كلام  به  كند. 
. وي قائل است كه انسان در مراحل تكاملي خود ميان شيء و  (320: 2017)شحرور، شده است

صورت ذهني آن، از خلال ساختار زباني، ارتباط »فؤادي« برقرار كرد؛ حال آنكه اين ارتباط  
در حيوانات، ارتباطي »انعكاسي« و فاقد قالب زباني است. از ابتداي »انسانيت« ميان فكر و  

، زبان دو وظيفۀ اصلي دارد: يكي، حمل فكر و ديگري،  زبان تلازم وجود داشته و به اين دليل
متكلم و مخاطب در ساختار خبر، امر، نهي، تعجب و استفهام. ادراک انسان    ايجاد ارتباط ميان

بر آن   را  »فؤاد«  است كه شحرور اصطلاح  قائم  بينايي  و  بر دو حس شنوايي  ويژه  به طور 
شود. وظيفۀ  نهد و »فؤاد« به مثابه جهشي به مرحلۀ فكر است كه از آن تعبير به »قلب« ميمي

»فؤاد«، ادراک مشخص از طريق حواس و ارتباط بين اشيا و نامهايشان است كه همان عمليات  
شود. »فؤاد« انساني،  تمييز بوده كه با ارتباط ذهني بين اصوات زباني و مدلولات عيني آغاز مي

نخستين نشانۀ نفخۀ روح است كه به صورت دو نقيض »رحمان« و »شيطان«)تصديق و تكذيب  
كنند تا به تناقض نداشتن برسند و اين مرحلۀ اول يا حقيقت و وهم( در ذهن انسان عمل مي

فكر انساني است. اين امر، سرّ آغاز »انسانيت« و سرّ پيشرفت »بشر« و تكاملش به »انسان« كه 
عاقل، آموزنده، كسب است. ساير حيوانات گرچه  موجودي  و مشرعِ  عالم  معارف،  كنندۀ 

اند؛ لذا بايد اين گمان را كه روح سرّ حيات  نفس دارند، ولي در برابر نفخۀ روح خاضع نشده 
است، از ذهن بيرون كرد؛ بلكه روح، سرّ »انسانيت« است و انسان داراي روح و ساير حيوانات  

 ( 325-327)همان:  باشند.فاقد آن مي
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شود و مرحلۀ  اي است كه تعليم كودكان با آن آغاز ميمرحلۀ ادراک »فؤادي«، مرحله
كند، ابتدا نام  شروع هر علم جديدي است؛ يعني زماني كه انسان چيز جديدي را كشف مي

»فؤاد« ميان شيء و نام آن ارتباط ذهني  دهد. هنگامي كه از طريق و تعريفي براي آن قرار مي
»شيطان«)جانب وهمي( به  حاصل مي مادي حقيقي( و  ميان »رحمان«)جانب  شود، درگيري 

كند  شود. »فؤاد رحماني« صورت حقيقي اشيا را با مُسمَّا تثبيت ميمثابه دو نقيض حاصل مي
كند و اين جدل فكر انساني است و از  و »فؤاد شيطاني« صورت وهمي براي مُسمَّاها ارائه مي

 ( 328-330)همان:  نظر شحرور، خارج از فكر انسان چيزي به نام وهم و اوهام وجود ندارد.
فكر انساني بدون اسلوب زباني ممكن نيست و پيدايش فكر با پيدايش كلام انساني مرتبط 
است و كلام انساني همواره تكامل يافته است. شحرور براي تكامل زبان انساني چهار مرحله  

 قائل است كه عبارتند از: 
( مرحلۀ تقليد: »انسان« در مرحلۀ نخست، به تقليد اصوات حيوانات و طبيعت، به واسطۀ  1

 حواس شنيداري و ديداري پرداخت. اين مرحله قبل از كلام انساني است. 
إنباء: شحرور در اين مرحله، فعل »نبأ« 2 داند كه مرحلۀ را به معناي صوت مي  1( مرحلۀ 

تمييز صوتي است. در اين مرحله، تقطيع صوتي رخ داده است. در مرحلۀ تقليد و نبأ، ادراک  
 »فؤادي« وجود دارد. 

از  3 »انسان«  و  رخ داده  بزرگي در تكامل زبان  اين مرحله، جهش  ( مرحلۀ تجريد: در 
ميان اسم و   ارتباط طبيعي بين صوت و مدلول كه بر پايۀ حواس بود، به ارتباطِ اصطلاحي 
اين جهش زباني،   از  پس  مفهومي مجرد.  به  مفهومي مشخص  از  انتقال  يعني  شيء رسيد؛ 

يگر)تأثير و تأثرّ از يكديگر( آغاز شد. سپس مفهوم عقل ظاهر  ارتباط اسما و مفاهيم با يكد
يابد. اين امر، اساس تفكر   توانست از مقدمات معلوم به كشف مجهول دست  شد و انسان 
منطقي مجرد در انسان است كه اگر به حقيقت برسد »رحماني« و اگر به نتيجۀ وهمي برسد،  

ه مرحلۀ كمال تجريد و ارتباط منطقي رخ  »شيطاني« است. پس از اين جهش اساسي، انتقال ب
داد و انسان، معارف را كسب كرد و روابط اجتماعي، اقتصادي و تشريعي به صورت ابتدايي 

نيِّ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلَا همُْ يحَزْنَُونَآغاز شد: »  (38)بقره:  «.فَإمَِّا يَأتِْيَنَّكمُْ مِ
( مرحلۀ »انسان« قديم و »انسان« جديد: به لحاظ تاريخي، مرحلۀ بعد از »آدم« تا نوح،  4

بشري بوده است؛   مرحلۀ »انسان« قديم است. در اين مرحله، رابطۀ ميان خدا و »انسان« غير 
شده و به همين دليل، زماني كه نوح ادعاي  يعني اين رابطه از طريق ملائكه)فرشته( تأمين مي

 
 ( 33بِأَسْماَئهِمِْ« )بقره:    أنَْبَأهَمُْ  فلََمَّاقَالَ يَا آدمَُ أنَْبِئهْمُْ بِأَسْمَائهِمِْ  . »1
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نبوت كرد، اين ادعا از جانب قومِ او پذيرفته نشد. در اين عصر، معرفت انساني از طريق تعليم  
پذيرفته است. »انسان« جديد از زمان نوح آغاز شد. در اين  مستقيم و »تقليدي« صورت مي

مردم    ۀكرد. در اين مرحله هنوز رابطمرحله، »انسان« از طريق زبان بسيط تبادل اطلاعات مي
انسان با خدا    ۀرابط  هشد و نوح، آغازگر سلسلها)ملائكه( تأمين ميبا پروردگار از طريق فرشته

از طريق انسانها)پيامبران( است. تا اينكه دعوت انبياي بعدي براي مردم اعصار بعد، يک امرِ  
همين و  شد  تلقي  زمان  معمول  در  اينكه  تا  يافت  ادامه  پيامبران  فرستادن  حوزۀ  در  طور 

يافت. بدين لحاظ  رسيد و معرفت عقلاني و فكري غلبه  معرفت »تقليدي« به پايان   پيامبر)ص(
تكامل   ديگر  رابطه  اين  و  دارد  قرار  خدا  و  انسان  رابطۀ  تكامل  خط  پايان  در  پيامبر)ص( 

اجتهاد توسعهنمي و  تأويل  قالب  بلكه در  و  مي  يابد،  تأويل  پذيراي  قرآن  تنها  پذيرد؛ زيرا 
اجتهاد است.به عبارت ديگر؛ شحرور با تقسيم »انسان« به دو نوع قديم و جديد، قائل است  

ترين  كه از زمان آدم تا نوح، دوران زيادي سپري نشد و در عصر نوح، زبانِ مجرد به ساده
ترين صورت مجرد  شكل بود و نزول وحي را ممكن ساخته بود. اين وحي با نوح به ساده

 ( 330- 343:  2017)شحرور،  د.آغاز و با محمد)ص( به قلۀ تجريد رسي 
تعليم داشت: نخست   از دو طريق مشخص  انسان  نوح«،   « تا  »آدم«  فاصل دورۀ  در حد 

بَعَثَ اللهَُّ  »تقليد«، همچون آموختن دفن مردگان، قرباني كردن، كشف آتش و تهيۀ لباس: » فَ
و ديگري، »إنزال« ملائكه كه  (31)مائده:  «غرَُابًا يَبحَْثُ فيِ الْأرَْضِ لِيرُِيهَُ كَيْفَ يوَُارِي سوَْءَۀَ أخَِيهِ 

نَا  فِي ذاَ مَا سَمِعْنَا بِهَهًوَلوَْ شَاءَ اللهَُّ لَأنَزَْلَ مَلَائكَِشنيدند: »ديدند و صدايشان را ميآنها را مي   آبَائِ
ياد مي(24)مؤمنون:  الْأَوَّلِينَ« »نُذرُ«  عنوان  با  اين ملائكه  از  ». خداوند  بِالحَْقِّ  كند:  أرَسَْلْنَاکَ  إنَِّا 

و براي تمام جوامع »نُذرُ« را به منظور اعطاي   (24)فاطر:  «إنِْ مِنْ أمُۀٍَّ إلَِّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌوَبَشِيرًا ونََذِيرًا  
تقرّب يافتن به پروردگار و عبادت خداوند ارسال كرد. از زمان  ترين صورت،توحيد به ساده

مي پيامبران  همراه  به  »نُذرُ«  موسي،  از  پيش  تا  »نوح  قوَمَْهُ  آمدند:  أنَْذرََ  إذِْ  عَادٍ  أَخَا  وَاذْكرُْ 
و از زمان موسي، آمدن ملائكه   (21)احقاف:  «بِالْأحَْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذرُُ مِنْ بَيْنِ يدََيهِْ ومَِنْ خَلْفهِِ

منقطع شد و به همراه موسي، برادرش هارون آمد. از آنجا كه به جاي »نُذرُ« پيامبران آمدند،  
خواستند كه اين »بيّنات« مادي بود، اما بيّنۀ محمد)ص( نبوت او بود كه  مردم از آنان »بيّنه« مي

 ( 344-349:  2017)شحرور،  بالاترين ارتباط را با مجردات دارد.
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 . معرفت انسانی و عناصر آن 2
»تسطير«  بندي( است. پس از  )تمييز دادن و دسته1از نظر شحرور، اساس معرفت، »تقليم« و 

توان معرفت حاصله را در قالب شكل و رسم، زبان، كمّ و عدد يا رمز بيان  كسب معرفت، مي
تركيب، موقعيت، حركت  هاي طبيعي بايد از  كرد. همچنين براي شناخت اشيا، عناصر و پديده

. شحرور به سه نوع معرفت  (365-371)همان:  انتقالي، حركت حرارتي، حجم و وزن آگاهي يافت
است:   قائل  ويژه حس  1انساني  به  با حواس،  طور مستقيم  به  معرفت  اين  فؤادي:  ( معرفت 

ساده و  شده  حاصل  بينايي  و  است.  شنوايي  معرفت  نوع  پركاربردترين  و  معرفت  2ترين   )
يا نوشتاري.    خبري: نقل خبري كه (  3قابل تصديق يا تكذيب است به صورت قولي، فعلي 

معرفت، بر منطق صوري و رياضي در استنتاج و استقرا   معرفت نظري)استنتاجي(: اين نوع 
 ( 394- 396)همان:  متكي است.

نظريۀ  فقدان  نتيجۀ  پيشينيان،  نظريات  در  شدن  غرق  و  مذهبي  تعصب  شحرور،  نظر  از 
. وي تحت (31: 2017)شحرور، اسلاميِ در معرفت انساني منطبق با ساختار جديد امروزي است

گيري از نظريات فلاسفۀ معاصر همچون:  ثأثير شرايط اجتماعي و سياسي زمانۀ خود، با بهره
دكارت، هگل، كانت و ماركس، نظريۀ معرفتي متمايزي را ارائه داده و به دنبال طرح يک  

 ( 248:  1386)حلّاق،  شناختي مدرن است.سيستم معرفت
انسان  كه  آنجا  از  و  دارد  وجود  مادي  عناصر  تمامي  در  ديالكتيک  شحرور،  نگاه  از 
است كه آن را »جدل فكر«   موجودي زنده، مادي و عاقل است، داراي ديالكتيک خاصي 
ناميده است. شحرور تحت تأثير اين نوع شناخت از معرفت انساني در فهم و توضيح آيات  

مانند الحَْقَّ  وَ»  قرآن  بهِِ  لِيُدحِْضوُا  بِالْبَاطِلِ  كَفرَُوا  الَّذِينَ  »(56كهف:  )«يجَُادِلُ  بِالْبَاطِلِ  ،  وجََادَلوُا 
قائل است كه »جدل فكر« انسان و معرفت او، بر دو پايۀ   (5غافر:  )«لِيُدحِْضوُا بهِِ الحَْقَّ فَأَخَذتْهُمُْ

با   همواره  و  دارند  ديالكتيكي  رابطۀ  هم  با  كه  است  استوار  وهم(  و  باطل)حقيقت  و  حق 
تطابق   وي  است.  انساني«  معرفت  در  جدل  »قانون  همان  درگيري  اين  درگيرند.  يكديگر 

داند.  آن را »وهم« و باطل مي  صورت ذهني انسان با حقايق خارجي را »حقيقت« و عدم تطابق
بر آن است كه صور موجود در ذهن بايد با   وي بر اساس اين نظريۀ معرفت انساني خود، 

:  2017)شحرور،  اشياي موجود در عالم منطبق شود و براي دستيابي به اين انطباق بايد تلاش كرد.
275-273 ) 

 
 ( 363-364:  2017داند.)شحرور،  بندي بر حسب موضوع مي. شحرور، تسطير را از »سَ طَ رَ« به معناي تصنيف و دسته 1
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شحرور تحت تأثير نظريۀ معرفت انساني خود، در مواجهه و فهم »رحمان« و »شيطان« در  
آيات قرآن، آنها را با دو تناقض موجود در ذهن انسان)تصديق و تكذيب يا حقيقت و وهم(  
رحماني«   »قوانين  استوارند،  دوگانگي  بر  كه  را  عالم  عيني  مادي  قوانين  تمام  داده،  تطبيق 

شوند. از  نامد كه از خلال قوانين رحماني، اين جهان ايجاد و اشيا از يكديگر متمايز ميمي
رحماني«   »قوانين  بيانگر  بلكه  نيست،  رحمت  مفهوم  به  قرآن  در  »رحمان«  لفظ  او،  نظر 

هاي »جدل فكر« انسان است. يک سوي اين  و شيطان هم يكي از جنبه  (276- 278)همان: است
حمان مادي« است. »شيطان فعلاني« جانب وهمي و  جدل، »شيطان فعلاني« و سوي ديگر، »ر 

»رحمان مادي« جانب مادي عيني در فكر انسان است. »شيطان فعلاني« براي هر فردي خاص  
بوده و به همين دليل در قرآن تنها به صورت مفرد آمده است؛ ولي »شيطان فيعالي« موجود  

إنَِّ الشَّيْطَانَ : »(283-286)همان:  تواند مفرد يا جمع باشدمادي خارج از ذهن انسان است و مي
عَصِيًّا لِلرحَّْمَنِ  »(44)مريم:  «كَانَ  الشَّيْطَانُ؛  إِلَيهِْ  فيِ »  ؛(120طه:  )«فوَسَوْسََ  الشَّيْطَانُ  أَلْقىَ  تَمَنىَّ  إذَِا 

يَنْسخَُ اللهَُّ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثمَُّ يحُكْمُِ اللهَُّ آيَاتهِِ  و ... . (52:  )حج «أمُْنِيَّتهِِ فَ
از نظر شحرور، عقل)مُدرکِ موجودات( عاملي است براي فهم و درک جدل دو نقيض  
اين   دروغ(.  و آرزوهاي  »شيطان«)جنبۀ وهم، خرافه  و  حقيقي(  عينيِ  ماديِ  »رحمان«)جنبۀ 

»عقل اتصالي« و »عقل عملي« رخ مي دهد. »عقل اتصالي« مربوط به  عملكرد در دو بخش 
پيشرفت و تكامل   به  مربوط  تعبّد و تشريع است و »عقل علمي«  روابط اجتماعي، اخلاقي، 

هاي طبيعي است كه به سيطره و تسخير بر طبيعت  معرفت انساني نسبت به موجودات و پديده 
 ( 351-352:  2017)شحرور،  انجامد و امكان ديالكتيک در اين دو نوع عقل وجود دارد.مي

داند؛ چون تمركز بر عقل  شحرور، خلط اين دو نوع عقل را عامل »بحران عقل عربي« مي
  انسانها اتصالي، دين اسلام را به ديني اتصالي بدل كرده كه تنها به ارتباط ميان بنده و خدا و 

توجه دارد)دينِ عبادات و معاملات( و تعاملي با فلسفه و علوم عملي و طبيعي ندارد؛ در حالي  
شود، مايۀ پيشرفت  كه عقل علمي كه فهم نسبت به خدا، جهان و انسان از خلال آن ميسرّ مي

 ( 696- 699)همان:  است.
اش، سعي در تطبيق مفاهيم قرآني با نظريۀ خود  شحرور تحت تأثير نظريۀ معرفت انساني

داشته، عناصر معرفت انساني را حق و باطل، غيب و شهادت، سمع و بصر و فؤاد، قلب، عقل  
 كند:و فكر، بشر و انسان معرفي مي
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داند از ذهن و فكر انسان مي خارجيک( حق و باطل: شحرور، حق را وجودِ عينيِ ماديِ 
و باطل را وهم و تصور موهوم. وي با اين انديشه قائل است كه در قرآن، اصطلاح »حق« هم  

 اند، قابل انطباق است. بر »الله« و هم بر »كلمات الله« كه موجودات مخلوق مادي خارج از ذهن
و   بر حسب شرايط زماني  دو( غيب و شهادت: از نظر شحرور، مفهوم غيب و شهادت 
مكاني متغيرّند؛ زيرا حوادث هر عصر براي مردم آن عصر، شهادت و براي سايرين، غيب  

دانند، قائل است كه »غيب«  است. وي با وجود ديدگاه مشهور كه غيب را ماوراءالطبيعه مي
آورد كه در  سورۀ نمل مي 20در قرآن بر موجود مادي دلالت دارد و مؤيّد نظر خود را آيۀ 

گاه كه نزد سليمان نبود، اطلاق  آن كلمۀ »غائب« به هدهد كه يک موجود مادي است، آن
 (20)نمل:  «.فَقَالَ مَا ليَِ لَا أرََى الهُْدهُْدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَشده است: »

داند و قائل است كه غيب در حال تغيير است و  او غيب را بر دو نوع جزيي و كلي مي
نيست.   ثابت  و  را  ابدي  آنها  برخي  كه  است  انساني  يا  مادي  حوادث  و  اشيا  جزيي،  غيب 

اند و براي برخي پوشيده مانده است و غيب كلي، اشيا و حوادث مادي است كه كسي  ديده 
داند. از اين رو، غيب كلي و جزيي به دليل پيشرفت در ميزان معلومات  جز خداوند آنها را نمي

 انسان، به طور دائم در حال تحول است. 
»بصر«   صفت گوش؛  شنيدن و  نظر شحرور، »سمع« وصف  به  فؤاد:  و  سمع، بصر  سه( 
وصف ديدن و صفت چشم و »فؤاد« ادراک مشخص و صفت حواس انساني است كه مصداق  

اي از  واقعي آن مغز انساني است. »فؤاد«، »عقل« و »فكر« هر سه صفاتِ مغز انساني و نشانه
انسان است. شنيدن و ديدن آغازگر درک حسي و مقدمات فكر  نفخۀ روح در كالبد بشري 

 انساني است. »فؤاد« مرحلۀ نخست از مراحل تفكر انساني و جداكنندۀ عالِم و جاهل است. 
شود، همان مُخ يا چهار( قلب: از نظر شحرور، آنچه در اصطلاح قرآن »قلب« ناميده مي

سازد و تفكر، تعقّل و تفقّه  مركز دماغ و ارادۀ انسان است كه انسان را از حيوانات متمايز مي
 وظيفۀ آن است. 

اند؛ فكر، اشيا را از يكديگر پنج( عقل و فكر: از نظر شحرور، فكر و عقل دو صفت مكمل
كند تا حكمي را كه متعلق به  دهد و عقل، آنها را با يكديگر مرتبط و تركيب ميتمييز مي

 وجود مادي عيني يا رفتار اجتماعي و اخلاقي است، صادر كند. 
شش( بشر و انسان: اصطلاح بشر در قرآن بر وجود فيزيولوژي مادي حيواني دلالت دارد  

)شحرور، و انسان، بشري است مستأنس، غير متوحّش، اجتماعي، عاقل و داراي رفتاري آگاهانه

 و رسيدن بشر به مرحلۀ انسانيت، از عناصر كسب معرفت است.  (287- 308:  2017
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 . اختیار و آزادی انسان 3
شناسي، بحث جبر و اختيار انسان است. شحرور با پرداختن  از ديگر موضوعات مرتبط با انسان

ورزد.  به مفهوم قضا و قدر، به تبيين معناي اختيار و آزادي انسان از ديدگاه خود مبادرت مي
به صورت بخشي از اعمال انتخابي  »قضا« در اختيار انسان قرار مياز نظر شحرور،   گيرد و 

به صورت حقايق و وقايع از قبل تعيينانسان بروز مي شود كه  شده معرفي ميكند و »قدر« 
 تواند آن را تغيير دهد. انسان نمي

الْموَْتُ« يُدرِْككْمُُ  تكَُونوُا  »أَيْنَمَا  تبيين آيۀ  انديشه، در  اين  مبناي  بر  گويد: مي   (78)نسا:  او 
گي جزيي از  مرگ و زندگي جزيي از »قدر« است كه قابل تغيير نيست و طول و قصر زند

دست خود انسان است. وي در  سلامتي يا قتل و كشتار، قابل تغيير به  »قضا« است كه با حفظ
ربَُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إيَِّاهُ    مواردي كه »قضا« به پروردگار نسبت داده شده است، مانند »وَقَضَى

داند، نه به معني »قدر« يا تقدير  ، آن را به معني »امر« پروردگار مي(23)إسراء:  وبَِالوَْالِدَيْنِ إحِْسَانًا«
 از جانب پروردگار. 

؛ حجر: 4)إسراء:  از نگاه شحرور، »قضا« در قرآن معاني مختلفي دارد كه عبارتند از: خبر دادن

.  (68؛ غافر:  35)مريم:  و ارادۀ نافذ الهي (15)قصص:  ، به پايان رساندن امر(23)إسراء:  ، امر/ ضد نهي(66
»قضا«ي الهي غير ازلي كه ممكن است با تغيير احوال مردم و دعا، تغيير و تبديل يابد و مرهون  

كند كه اگر شرايط زماني، مكان، ديني، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. وي استدلال مي 
»قضا« ازلي باشد، وجود رسالت، نبوت و دعا عبث خواهد بود و گويا وقايع قبل از تحقق  

 ( 430-434:  2017)شحرور،  بايگاني و حتمي شده است.
از نظر او، حوادث تاريخي انساني قبل از وقوع در عالم ممكنات، در زمرۀ »قضا« است و  

شود. »قدر« وجود حتمي است،  و به »قدر« بدل مي   يابدميبعد از وقوع، به عالم حتميات انتقال  
 (153)همان:  ولي »قضا« حركت انساني ميان نفي و اثبات است.

كند: فكر  گونه تبيين ميشحرور، ارتباط مقدرّات الهي را با اختيار و آزادي انسان، اين
اي است كه بر پايۀ درگيري نقيضين بنا شده؛ آزادي انسان نيز بر پايۀ اضداد و  انسان پديده 

ديالكتيک آنها و حركت آگاهانه بين نفي و اثبات دو نقيض است. از نظر وي، اكراه، نقطۀ  
 مقابل آزادي است؛ چون وجود احتمال واحد براي اختيار، همان اكراه است. 

از نگاه شحرور، سه عنصر عمر، رزق و عمل انسان، در اختيار او بوده و از پيش مكتوب  
نشده تعيين  ميو  مشخص  را  رزق  ميزان  يا  عمر  طول  كه  عيني  قوانين  تعيين  اند.  كنند، 

انسان ميشده ولي  كند.اند)قدر(،  آنها تصرف  نسبي خود در  معرفت  بر حسب  )همان: تواند 
449 -442 ) 
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لِيَأْكُلوُا  شحرور با تكيه بر اين باور كه عمر انسان ثابت نيست و متغيرّ است، با استناد به آيۀ »
گويد: رزق مردم از طريق دو منبع طبيعت)باران، غذا،  مي  (35)يس:  «مِنْ ثَمرَِهِ ومََا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهمِْ

- 457)همان:  شودنوشيدني و چهارپايان( و كار)زراعت، صنعت و خدمات اجتماعي( تأمين مي

هاي عالم است و »قضا« رفتار و ارادۀ انساني است  ؛ يعني »قدر« وجود عيني اشيا و پديده (452
كه همواره بر پايۀ حركت بين اضداد)نفي و اثبات( بنا شده و هرچه معرفت انسان نسبت به  

، اختيار او فزوني  شود و در نتيجههاي موجود »قدر« افزايش يابد، »قضا«ي او بيشتر ميپديده 
آورد. وي آغاز معرفت انساني و اختيار و آزادي  يافته و مفهوم جبر در برابر او سر فرود مي

 شود. داند كه بشر به انسان مبدل ميانسان را مرحلۀ دميده شدن روح مي
از نظر وي، چون معرفت انسان، ناقص و تصرّف او در قوانين نسبي است؛ لذا آزادي او  

- 476)همان: يابد.هم نسبي است و با افزايش معرفتش به قوانين عيني، اختيارش نيز فزوني مي
471 ) 

 د( بحث، نقد و تحلیل 
و مجالي گسترده و تحليل دارد  نقد  براي  فراخي  ميدان  قرآن،  از  استباط شحرور  و  تر  فهم 

هاي مستقلي به آن پرداخته شود. اگرچه اين مقاله تبيين چگونگي تأثير  طلبد تا در مقالهمي
دار است، ولي در نقد  شحرور بر فهم و استنباط او از آيات قرآن را عهده انديشۀنوع نگاه و 

نظران از چهار نوع  به طوركلي، صاحبتوان مواردي را متذكز شد.  و تحليل آراي وي مي
 ( 294:  1397ن.ک: واعظي،  )برند: تفسير، تأويل، استنطاق و تطبيق.مواجهۀ مفسرّ با متن نام مي

»تفسير« در عرف دانشمندان، كشف معاني قرآن و بيان مراد است؛ اعم از اينكه به حسب 
 ( 47:  1405)راغب اصفهاني،  مشكل بودن لفظ و غير آن يا به حسب معناي ظاهر و غير آن باشد.

يا ،  به معناي كوشش در كشف معناهاي پنهان متن)نوشتاري و گفتاري(  «تأويل» كنش 
خوانش متن    ،تأويل  رود.ساختن معناهاي تازه براي آنها به كار مي  برايرويداد و نيز كوشش  

 ( 65:  1380  احمدي،).يابداست كه با فهم معناها يا ساختن معناها سرانجام مي
»استنطاق« به معناي پرسش نهادن پيش روي متن و پاسخ گرفتن از آن است كه طريق  

شود. تفاسير موضوعي از قرآن، از مصاديق  مكمّلى براى درک مقصود قرآن محسوب مي
. علامه طباطبايي طريق استنطاق را  (143:  1381  ،علميه قم  ۀحوز) رودروشن استنطاق به شمار مي

داند و قائل است كه براي فهم معناي يک آيه بايد براي كشف مراد و مقصد قرآن لازم مي
برخ و  قرآن كمک گرفت  سؤال آيات ديگر مورد  ي  از آيات ديگر  پاسخ  براي  آيات را 

قرار   قرآن    .(167:  7ج    ،1390طباطبايى،  )داداستنطاق  از  مفسرّ  كه  است  قائل  صدر  شهيد 
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هاي  كند و قرآن به تناسب استعداد و دستاوردي كه مفسرّ از تجربهوجو)استنطاق( ميپرس
ذَلکَِ  فرمايد: ». تعبير حضرت علي)ع( كه مي(9-11:  1359)صدر،  دهدبشري دارد، به او پاسخ مي

تَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لكَِنْ أخُْبرُِكمُْ عَنهُْ أَلَا إنَِّ فِيهِ عِلمَْ مَا يَأتْيِ وَ الحَْدِيثَ عَنِ المَْاضيِ   الْقرُآْنُ فَاسْ
يْنكَمُ  ، شيواترين بيان در تأييد  (61:  1، ج  1407كليني،    ؛223  :158  البلاغه، خ)نهج«وَ دَوَاءَ دَائكِمُْ وَ نَظمَْ مَا بَ

و   ضروري  متن،  فهم  براي  استنطاق(  و  تأويل  ياد شده)تفسير،  معناست. سه مواجهۀ  همين 
 .ممدوح است

»تطبيق« يعني تحميل كردن و تطبيق دادن نظريۀ خود بر قرآن. اين مواجهه مذموم است  
خواهد  شود. از نظر علامه طباطبايي، فرق است بين كسي كه ميوتفسير به رأي محسوب مي

گويد، با آن كه در صدد است آيه را به چه معنايى حمل كند. اولي كه در  بداند قرآن چه مي
هاى علمى خود را موقتاً فراموش كند و به هيچ  پي فهم است، بايد تمامى معلومات و نظريه

خواهد نظريات خود را در مسئله دخالت داده، بر قرآن  نظريۀ علمى تكيه نكند؛ ولى دومى مي
 ( 5-8:  1، ج  1390  ،طباطبايي)تحميل كند.

مواجهه به  توجه  از  با  برگرفته  ذهني  باورهاي  تأثير  تحت  شحرور  چهارگانه،  هاي 
فرهنگهاي بيرون از اسلام، بيش از آنكه بخواهد فهم آيات قرآن را از خود قرآن به دست  

متن را به سخن گفتن  او به جاي اينكه آورد، سعي كرده ديدگاه خود را به متن تحميل كند. 
تأييديه بگيرد و متن را بر  دانستهبراى پرسشها و پيش  كوشد تا، ميوادارد هاى خود از متن 

تدبّر و  در حالي طبق نظر علامه طباطبايي، روش صحيح فهم و تفسير قرآن،   آنها تطبيق كند.
استنطاق معناى آيه از مجموع آيات مربوطه و استفاده از روايت تفسيري در مورد امكان است  

شود نه با  بيت اوست؛ يعني قرآن با قرآن تفسير مىو اهل  كه همان طريق پيغمبر اكرم)ص(
 ( 78- 81:  1388طباطبايى،  ن.ک:  )رأى تفسيركننده.

پيش كلي،  طور  تقسيمدانستهبه  قابل  دسته  سه  به  تفسير  در  مؤثر  نخست، هاي  اند: 
ميدانستهپيش محسوب  استنطاق  مقدمات  كه  استخراجي  ضروري  قواعد  هاي  مانند  شود، 

ساز پرسش از  هاي ضروري استفهامي كه زمينهدانستهشناختي. دوم، پيشقوانين زبانزباني و 
گذارند، نه در كشف  هاي تطبيقي كه در تطبيق و تحميل معنا اثر ميدانستهاند. سوم، پيشمتن

شوند، مانند تطبيق فرضيۀ داروين بر  معنا و مانع از فهم خود متن و موجب تفسير به راي مي
هاي علمي شحرور كه متأثر  دانسته. پيش(19:  1380؛ همو،  67-68:  1381)خسروپناه،  آيات خلقت انسان

هاي دستۀ  دانستههاي دانشمنداني همچون داروين و ماركس و ... بوده، از نوع پيشاز نظريه
 سوم است كه مذموم و تفسير به رأي است. 
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گرايي، نقد رويكرد  پردازند: نقد مدرنيتهناقدان شحرور با تكيه بر سه محور به نقد او مي
فكري و اهداف مدّ نظر او و نقد روش و اسلوب او در برخورد با فرهنگ اسلامي و منابع  

. به طور كلي، لبۀ تيز نقدها عليه شحرور، متمركز است  (453-454: 1424)محمدصالح، معتبر ديني
مفسرّان،  عقايد  و  اجتهادات  بر  او  قرآن، طعنۀ  نصّ  عقل در تفسير  بر  شحرور  نقد تكيۀ  بر: 

نياز ضروري براي  تفسير به رأي و تحميل نظريات خويش به قرآن، مسلّط نبودن بر علوم پيش
تفسير، تفسير آيات متشابه بدون رجوع به آيات محكم، نداشتن صلاحيت علمي، گرايش  

جددگرايي و التقاطي بودن نظرها، تأثيرپذيري از ماركسيسم و  فكري و مشي غير اسلامي، ت
 نظريات كانت و هنجارشكني با ادبار از تراث اسلامي. 

نقد شحرور  ميداني» ديدگاههاي ماركسيستي را هنگام سخن از    شحرورگويد:  مي« در 
شناخت و  انسان  است  ،جهان،  كرده  تحميل  قرآن  آيات   «معراوي»و    (17:  1997،  ميداني)بر 

كه شحرور از آن استفاده    گويد: طرح وجود جدل و قوانين آن و جدل در فكر انسانمي
جهان را تنها عالم ماده كه در  و  حقيقت   كه بر مبناي آن، تفكري ماركسيستي است كند،مي

عالم ماده خارج از ذات  را    كند و منبع معرفت انساني در فلسفهحال تغيير است لحاظ مي
گويد: شحرور بر  ميكه  « است  شِّديِّ»   از ناقدان ديگر،  .(35- 36:  2000،  معرّاوي)داندميانساني  

  ؛ دن تابرا حمل كرده كه اين معاني را كتب لغت و سياق نصّ برنمي  ايمعاني  ،برخي الفاظ
.  (266:  1431،  شِّديِّ)همچون مفهوم معناي »تسبيح« كه در مبحث پيدايش هستي به آن اشاره شد

از آيات قرآن ارائه  را  معناي جديدي    ،گويد: شحرور با استفاده از روشهاي مدرنمي  ر«مديف »
روش صحيح   . در حالي كه(27:  1423،  مديفر)كندفلسفي جديدي را مطرح مي ۀدهد و نظريمي

قرآن تفسيرفهم  را  آن  طباطبايي  علامه  كه  است  روشي  قرآن    ،  با  آن  قرآن  شرح  و  ناميد 
 گذشت.

 گیری هـ( نتیجه
 نشان داد: بيني محمد شحرور در فهم قرآن بررسي تأثير نوع جهانهاي پژوهش در  يافته

شحرور تحت تأثير نوع نگاه مادي به هستي و انسان، سعي كرده است بر اساس انديشۀ 
را به متن قرآن، تحميل و  داروين  و    هاي ماركسنظريه  التقاطي، ديدگاههاي ماركسيستي و

 با آن تطبيق كند. 
هاي تطبيقي شحرور موجب تفسير به رأي و مانع از فهم درست آيات قرآن  دانستهپيش

 شده است.
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مي دوجانبه  تعامل  بر  مبتني  را  وجود  و  شحرور،  ثنايي«  »جدل  عنوان  با  آن  از  و  داند 
برد و از اين اصل براي تبيين موضوعات مرتبط با خلقت، زبان  ديالكتيک موجودات نام مي
 كند. و معرفت انساني استفاده مي

جدل را به چهار قسمِ هلاک شيء، زوجيت اشيا، تعاقب  شحرور با استناد به آيات قرآن،
 كند. اضداد و درگيري نقيضان تقسيم مي

تبديل  مراحل  براي  انسان،  خلقت  تبيين  در  داروين  تكامل  نظريۀ  تأثير  تحت  شحرور 
بشر و سپس به آدم و در نهايت به انسان،  موجود تک سلولي به چندسلولي و تبديل آن به 

همچنين براي زبان انساني و سير تكاملي آن، معرفت انساني و اقسام آن و رابطۀ قضا و قدر و 
 كند.نحوۀ ارتباطش با جبر و اختيار و حيطۀ آزادي انسان، نظريات خاص و شاذّ مطرح مي

واژه برخي  لغوي  واكاوي ريشۀ  با  نظرات خويش،  تبيين  در  قرآني، سعي  شحرور  هاي 
 دارد. وافري براي مستند كردن آراي خود به آيات قرآني مصروف مي

شحرور براي تكامل زبان انساني، چهار مرحلۀ تقليد، إنبا، تجريد و انسان قديم و انسان 
كند و با تقسيم و تمايز بين »شيطان فعلاني« و »شيطان فيعالي« و بين »عقل  جديد را ذكر مي

 دهد. اتصالي« و »عقل علمي«، تبيين خاصي از هر يک ارائه مي
شحرور عناصر معرفت انساني را حق و باطل، غيب و شهادت، سمع و بصر و فؤاد، قلب،  
عقل و فكر، بشر و انسان معرفي كرده و معرفت انساني را به سه نوع فؤادي، خبري و نظري  

 كند. تقسيم مي
فرضهاي نوانديشان ديني معاصر و  شود پژوهشهايي براي تعيين پيشدر پايان پيشنهاد مي

 نقش آنها در تفسير و تأويل آيات قرآن انجام پذيرد. 
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